
چهارشنبه  ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ 

شماره  4080

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۱۴
ادامه از صفحه۱۳ 

رشـته‌های فنی مهندسـی چه اتفاقی افتاده اسـت؟ در این رشـته‌ها گفتند 
یـم علـم در اردر جهانـی تولیـد  یـم و می‌رو کـه مـا اسـتاندارد غربـی را می‌پذیر
یزی  یـم کـه البتـه آن سـرر ی می‌بر یزش را نیـز بـه حـوزه فنـاور می‌کنیـم و سـرر
ی  کـه انتظـار داشـتیم، محقـق نشـده و بایـد محقـق شـود. در رشـته کشـاورز
یزش  کـه سـرر یـم و در سـطح جهانـی، علـم تولیـد می‌کنیـم  گفتیـم می‌رو
گـر فرصـت  ا کـه  محقـق نشـده اسـت. آن، محـل آسیب‌شناسـی اسـت 
شـد، شـاید در مـورد آن نیـز حـرف زدم. اساسـا در علـوم انسـانی کـه احتمـالا 
پرسـش اصلـی مـا نیـز در خصـوص همیـن علـوم انسـانی اسـت، انضبـاط 
علمـی را شـکل ندادیـم. مـن بعضـا می‌بینـم کـه مـا در دپارتمان‌هـای علـوم 
انسـانی در مـورد چیزهایـی مناقشـه می‌کنیـم کـه مثلا فلان کار بایـد باشـد 
یـا نباشـد کـه بـه نظـر می‌رسـد بـودن یـا نبـودن اینهـا جـزء بدیهیـات اسـت. 
گـر باشـد یـا نباشـد مسـلم اسـت کـه بـودن یـا نبودنـش  ایـن چیزهـا کـه دیگـر ا
یـم بحـث می‌کنیـم.  قابـل پرسـش نیسـت ولـی می‌بینیـم کـه مـا سـر اینهـا دار

بـرای مـن خیلـی جالـب اسـت. 

؟  یـک مثـال می‌زنیـد آقای دکتر
زالی: یادم هست چند سال قبل در رشته‌های پزشکی، سرقت‌های وسیع 
علمـی رو شـد. بعـد بلافاصلـه خبـر آمـد کسـانی کـه ایـن کارهـا را کردنـد، بـا 
ن شـدند. برایشـان مسـلم بـود کسـی کـه  آنهـا برخـورد شـده و از دانشـگاه بیـرو
سـرقت علمـی کـرد، خـط قرمـز را رد کـرده و کار مـا بـا او تمـام اسـت ولـی در 
رشته‌های علوم انسانی، اتفاقات مشابه هیچ بازخوردی ندارد. این خیلی 
جالـب اسـت. ایـن نشـان می‌دهـد کـه در حـوزه علـوم انسـانی، شـما هنـوز بـه 
کادمـی نرسـیده‌اید. مـن هنـوز کسـانی را می‌شناسـم کـه تصـور  نقطـه تکویـن آ
می‌کنند که در دانشگاه با یک‌سری منابع دست چندم ترجمه‌ای می‌شود 
یس کرد. یک روز من در دانشکده‌های فنی که بودم،  سر کلاس رفت و تدر
ی که خارج شـدم، چندین  ی که وارد شـدم تا روز برنامه درسـی ما از آن روز
بـار تغییـر کـرد، یعنـی می‌گفتنـد ایـن درس دیگـر بـه درد نمی‌خـورد و درس 
جدیـد را بـه جایـش می‌گذاشـتند. ایـن کتـاب یـک ویراسـت جدیـدی از او 
یـس کنیـم یـا مثلا ایـن کتـاب دیگـر خـوب نیسـت و  آمـده و بایـد آن را تدر
بایـد فلان کتـاب کـه فلانـی نوشـته را درس دارد. مـا در حـوزه علـوم انسـانی 
هنـوز تصورمـان ایـن اسـت کـه بیاییـم، برنامه‌هـای درسـی بنویسـیم کـه ایـن 
برنامه‌هـا از لحظـه تدویـن تـا لحظـه ابلاغ حداقـل چهـار سـال زمـان می‌بـرد؛ 
یعنـی زمانـی کـه ایـن ابلاغ می‌شـود، خـود بـه خـود دمـده شـده و دیگـر به درد 
یـف کنیـم و قاعدتا وقتی شـما  نمی‌خـورد و بعـد متناسـب بـا اینهـا، منبـع تعر
یـف می‌کنیـد، مشـخص  بـه ایـن شـکل و بـا ایـن دسـتورالعمل منبـع را تعر
یـم کـه  یـس کنیـد. می‌خواهـم بگو اسـت کـه قـرار اسـت 30 سـال نیـز آن را تدر
ی بـرای نهـاد علـم را هنـوز به رسـمیت نشـناختیم.  یک‌سـری انضبـاط‌ ضـرور
کـه می‌خواهـد در دانشـگاه  کسـی  ز باشـد و  بالاخـره دانشـگاه بایـد بـه‌رو
یـس کنـد بایـد یـک پژوهشـگر پیشـرو باشـد. وقتـی اینهـا وجـود نداشـت و  تدر
کمیـت سیاسـی  سیاسـتگذار علـم کمکـی نکـرد کـه اینهـا تثبیـت شـود و حا
این مقوله را در دانشگاه به رسمیت نشناخت و دانشگاه را همواره طفیلی 
سیاسـت دیـد، ایـن اتفاقـات خـود بـه خـود می‌افتـد. دانشـگاهی کـه طفیلـی 
یـس می‌کنـد و  کـه چـه کسـی در آن تدر سیاسـت اسـت چـه اهمیتـی دارد 

اصلا چطـور درس می‌دهـد. 
را مصـرف می‌کنـد،  کـه نفـت  اینکـه دولـت همانطـور  : ضمـن  رحیم‌پـور

نیـز مصـرف می‌کنـد.  را  دانشـگاه 
زالی: و این به دانشگاه ضربه می‌زند. من اصلا نمی‌خواهم از این ژست‌ها 
کادمیـک  یـم نهـاد علـم بایـد نهـادی باشـد کـه در آن آزادی آ بگیـرم کـه بگو
ی کـه  بـه رسـمیت شـناخته شـده باشـد و دولـت بـه مـا پـول بدهـد تـا هـر کار

خواسـتیم را انجـام دهیـم. 

ایـن هـم نکتـه‌ای اسـت. آقـای رحیم‌‌پـور هـم گفتنـد کـه دولـت همچـون نفـت، 
دانشـگاه را نیـز مصـرف می‌کنـد. دولت‌هـا بـا توجـه بـه مقتضیـات خودشـان، 

یفـی دارنـد.  یـک تعار
کنـم و ابهـام آن را  زالـی: مـن می‌خواهـم حـرف آقـای رحیم‌پـور را تکمیـل 
رفـع کنـم. اساسـا مسـاله ایـن نیسـت کـه دولـت بایـد از دانشـگاه انتظاراتـی 
داشـته باشـد. هیـچ تردیـدی در ایـن نیسـت، مسـاله ایـن اسـت کـه از ایـن 
نهـاد بـا توجـه بـه اقتضائـات خـودش، چـه انتظاراتـی را چطـور بایـد داشـت. 
کـردن بـا انتظـار داشـتن فـرق دارد. شـما  : پـس می‌بینیـد مصـرف  رحیم‌پـور
کـه اصـولا باعـث قلـب ماهیـت آن  ی را داشـته باشـید  نمی‌توانیـد انتظـار
می‌شـود. علـم بـه منزلـه ظهـور حقیقـت، لوازمـی را بـا خـودش مـی‌آورد و شـما 
نمی‌توانیـد در نهـاد علـم، رفتـار غیرعلمـی داشـته باشـید یـا زمینه‌سـاز رفتـار 
غیرعلمـی باشـید و بگوییـد مـن پولـت را می‌دهـم و ایـن انتظـار را نیـز از تـو 
دارم. آن نحـوه مصـرف کـردن چیسـت؟ یـک نـوع انتظـار نابخردانـه اسـت... 
زالی: اصلا من می‌خواهم به شـما بگویم که آن انتظار نیز الان وجود ندارد. 
ی کـه شـما می‌گوییـد یعنـی مصـرف دانشـگاه توسـط نهـاد  حتـی آن انتظـار

سیاسـت در آن نقطه نیز نیسـت. 
ی از سیاسـیون  : همیـن کـه شـما می‌گوییـد، بـه فـرض مثـال بسـیار رحیم‌پـور
گـر از دانشـگاه وارد دولـت نشـده باشـند، از زمانـی کـه ورود بـه دولـت-  مـا ا
کـرده  یـه نیسـت بلکـه نظـام سیاسـی اسـت- پیـدا  منظـورم فقـط قـوه مجر
کـه بعـدی از شـأن را ندارنـد و ایـن شـأن را بـا اسـتادی  گمـان می‌کننـد 

کننـد.  دانشـگاه جبـران 
زالی: احسـنت، خیلی هم شـایع اسـت. 

یابـی  کـه دانشـگاه را فضـای بازار ی  : معلـوم اسـت سیاسـتمدار رحیم‌پـور

سیاسی خودش می‌داند، فضای کسب اعتبار سیاسی خودش می‌داند... 
ی خـودش می‌دانـد...  زالـی: و نقطـه گـذران وقتـش در دوران بیـکار

البتـه عکـس ایـن قضیـه هـم وجود دارد. 
: بلـه، عـرض کـردم کـه از دانشـگاه وارد دولـت می‌شـوند یعنی شـما  رحیم‌پـور

ملازم بـه ادب علم نیسـتید. 
کـه آقـای رحیم‌پـور  زالـی: ولـی همـه اینهـا بـه ایـن برمی‌گـردد ایـن پدیـده‌ای 
دارنـد از آن حـرف می‌زننـد، در دانشـکده‌های فنـی مهندسـی و پزشـکی، 
بسـیار حداقلی اسـت. من ندیدم کسـی به دانشـکده‌های فنی و مهندسـی 
صرفا با زور سیاسـی برود، چون آنجا اسـتاندارد نهادی علم باعث می‌شـود 
گـر دو جلسـه سـر کلاس بـرود و نتوانـد درس بدهـد، حـذف شـود.  کـه طـرف ا
ایـن درواقـع پدیـده دکتـر -سیاسـتمدار بـرای دانشـکده‌های علـوم انسـانی 
- دولتمـرد دو  یـد آن آقـای دکتـر گـر شـما اسـتاندارد علـم را بـالا ببر اسـت. ا
جلسـه کـه سـر کلاس رفـت و تپـق زد، بعـدش خـود بـه خـود و بی‌سـروصدا و 
ن مـی‌رود، چـون می‌دانـد  محترمانـه، کیفـش را برمـی‌دارد و از در پشـتی بیـرو
جایـش اینجـا نیسـت و نمی‌توانـد. بالاخـره هیـچ آدمـی نمی‌خواهـد تمسـخر 
شـود یعنـی شـما لازم نیسـت قانونـی تصویـب کنیـد کـه تبصـره دو مـاده فلان 
ی بـه ایـن کارهـا نیسـت، شـما همیـن کـه اسـتاندارد نهـاد  و اینهـا، اصلا نیـاز

یـد، خـود بـه خـود غربالگـری صـورت خواهـد گرفـت.  علـم را بـالا ببر
گـر بـه‌ نحـوی نهـادی زنـده باشـد، آن را پـس  : یعنـی دانشـگاه ا رحیم‌پـور
خواهد زد ولی مساله‌ای وجود دارد که من آن را دوباره به مفهوم »ضرورت« 
اجتماعـی شـکل  در حـوزه حیـات  نهادهـا  اصـولا  ارجاعـش می‌دهـم. 
می‌گیرنـد. ضرورت‌هـا عوارضـی را بـه بـار می‌آورنـد. ضرورت‌هـا، کنشـگر و 
کـه  تصمیم‌گیـر را وادار بـه نحـوی انتخـاب می‌کننـد. ایـن بـه خـودی خـود 
ی دیدیـم بـا توسـعه کمـی دانشـگاه در  گـر روز کـه مـا ا شـکل نگرفتـه اسـت 

ایـران روبـه‌رو بودیـم، صرفـا بـه تشـخیص‌های اشـتباه افـراد، فروبکاهیـم. 
زالـی: اصلا آن انتظـار اجتماعـی بوده اسـت. 

کـه انتظـار اجتماعـی بـوده اسـت مثلا  بـه فـرض  : بلـه، ضرورتـی  رحیم‌پـور
رت خـودش را تحمیـل می‌کنـد. اینکـه  مثـال نقطـه تـورم جمعیـت؛ ضـرو
یابـی  امـروز مـن از ایـن سـوال می‌کنـم انـگار شـرط امـکان شـکل‌گیری یـا باز
نهادی دانشگاه یا به تعبیر بهتر شرط امکان شکل‌گیری نهادی دانشگاه، 
یابـی ضـرورت علـم اسـت. ضـرورت علـم از کجـا برمی‌خیـزد. ایـن جایـی  باز
کـه خیلـی مـا در ایـن نقطـه گیـر می‌کنیـم، به‌نظـرم ایـن لحظـه اسـت که اصولا 
کـه علـم یـا لااقـل شـئونی از علـم،  دولـت بـه فرمـی از عمـل رسـیده اسـت 
جـزء ضرورت‌هـای آن فـرم عمـل نیسـت. ببینیـد دولـت کـه رابطـه هم‌تـراز و 
برابـر بـا سـایر نهادهـا نـدارد، سـایر نهادهـا در سـایه دولـت اسـت کـه شـکل 
کـه شـما در عرصـه سیاسـت بـه خوانـش و قرائتـی  می‌گیرنـد. همان‌طـور 
ی سیاسـت باشـند، وقتـی ایـن اتفـاق  کـه مـردم ضـرور از سیاسـت برسـید 
یت  ی سیاسـت تفسـیر شـوند، فرم جمهور بیفتد و مردم لازمه ذاتی و ضرور
ی سیاسـت نباشـند، معلـوم اسـت  شـکل می‌گیـرد امـا وقتـی کـه مـردم ضـرور
ی به‌سـمت  یـت شـکل می‌گیـرد و اساسـا همیـن جمهـور کـه فـرم ناجمهور
ی‌زدایـی برمی‌گـردد. در مـورد علـم هـم همین‌طـور اسـت. اینکه آقای  جمهور
دکتـر می‌فرماینـد مسـاله بـر سـر انضبـاط علمـی اسـت، سـوال اینجاسـت 
کـه کـی دولـت بـه آن تـن می‌دهـد؟ وقتـی کـه احسـاس کنـد علـم، ضـرورت 
عملش اسـت. برای همین اسـت که شـما نمی‌توانید متصور باشـید دولت 
ایـران در ایـن بافـت منطقـه‌ای و در ایـن تنش‌هـای نظامـی و امنیتـی کـه قـرار 
گرفتـه اسـت، بـه ایـن ضـرورت برسـد کـه ارتـش را تضعیـف کنـد. همین‌طـور 
کردنـد، صرفـا  کـه نهادهـای نظامـی و امنیتـی مـا ناشـی از ضرورتـی رشـد 
تصمیمـات فـردی نبـوده و ضرورت‌هـای عینـی بودنـد، همـه مسـاله به‌نظـر 
من به فرم سیاسـت برمی‌گردد. برای همین اسـت که طرح من اصولا نحوی 
سیاسـت‌زدایی از دانشـگاه نیسـت، بلکـه به‌نحـوی برگردانـدن نهـاد علـم بـه 
کـه دانشـگاه در رشـته‌های علـوم  نقطـه سیاسـت اسـت. مهم‌تریـن چیـزی 
انسـانی بایـد ابـژه‌اش کنـد، خـود فـرم سیاسـت در ایـران اسـت کـه سیاسـت 

ی آن نیسـت.  امـروز بـه چـه فرمـی در آمـده اسـت کـه علـم، ضـرور

گـر مثالـی نقـض بخواهـم هـم بـرای صحبـت شـما و هـم صحبت‌هـای  حـالا ا
کـه شـکلی از  گـر دولتـی بیایـد و از دانشـگاه بخواهـد  دکتـر زالـی بگویـم، ا
سیاسـت‌زدایی را برای من اجرا کن یا سیاسـت‌زدایی را به شـکلی از معرفت 
کنـم، اینجـا تکلیـف چـه می‌شـود؟ ممکـن اسـت  کـه مـن اجرایـش  کـن  بـدل 
کلاسـیک  یـد مـن نمی‌خواهـم امـر سیاسـی بـه معنـای  دولتـی بیایـد و بگو
یـگان  کـه تاچـر و ر ی  دیگـر در دانشـگاه باشـد و می‌خواهـم مثال همـان کار
انجـام دادنـد را بـه نحـوی انجـام دهیـد. شـاید آن مثالـی کـه درخصـوص عـدم 
ی کـه تاچـر کـرده،  اقبـال بـه فلسـفه درانگلیـس زدیـد شـاید بی‌ربـط بـه آن کار
ی را نهـاد دانشـگاه خواسـت انجـام دهـد، همـه ایـن  کار گـر چنیـن  نباشـد. ا

ود.  یـر سـوال مـی‌ر صحبت‌هـا ز
یر سـوال می‌رود؟  ی ز : چطـور رحیم‌پـور

بالاخـره مـن به‌عنـوان کسـی کـه در دولـت هسـتم، از دانشـگاه می‌خواهـم کـه 
طرح‌هایـی را بـه اجـرا در بیـاورد کـه... 

زالـی: دانشـگاه کـه طرح اجـرا نمی‌کند. 

می‌توانـد کـه سیاسـت‌زدایی را اجـرا کند. 
: مسـاله مـا اصلا بحـث از سیاسـت‌زدایی نبـود. ببینیـد سـوال  رحیم‌پـور
کـه  از دانشـگاه بخواهـد. زمانـی  ییـد دولـت  کـه شـما می‌گو ایـن اسـت 

یابـی قـدرت نهـادی  دولـت از دانشـگاه می‌خواهـد، همـان لحظـه امـکان باز
دانشـگاه اسـت. 

یـم از ایـن جهـت، دولـت از دانشـگاه‌ها  زالـی: اتفاقـا ایـن را می‌خواهـم بگو
خیلـی راه‌حـل می‌خواهـد. راه‌حـل نیـز بـرای مسـائلی می‌خواهـد کـه خیلـی 
گـر شـما ببینیـد،  مسـائل نامعقولـی نیسـت یعنـی اتفاقـا از ایـن جهت‌هـا ا
کـه دانشـگاه‌ها بـه آنهـا راه‌حـل بدهنـد.  دولت‌هـا خیلی‌هـا دوسـت دارنـد 
ز جلسـاتی در بنیـاد  بودجه‌هایـی دارنـد، فضاهایـی وجـود دارد. سـه رو
ملـی نخبـگان داشـتیم، نکتـه جالـب آنجـا ایـن بـود کـه بنیـاد ملـی نخبـگان 
می‌گفـت دپارتمان‌هـای علـوم انسـانی خیلـی بـه طـرح مسـاله‌های مـا توجـه 

 . نمی‌کننـد

 . این خودش شـکلی از سیاسـت‌زدایی اسـت دیگر
زالـی: نـه، ایـن به‌نظـرم شـکلی از سیاسـت‌زدایی نیسـت. بالاخـره مـا بایـد 
بـرای دولتمـردان نیـز عقلـی قائـل باشـیم، هیـچ وقـت دولتمـردان نمی‌آینـد 
کـه مـا بسـته سیاسـتی سیاسـت‌زدایی می‌خواهیـم و شـما بـه مـا  ینـد  بگو
یـم  کنیـم. می‌خواهـم بگو از جامعـه سیاسـت‌زدایی  کـه چطـور  ییـد  بگو
دولـت مساله‌هایشـان معلـوم اسـت، مسـاله نیـز معقـول و نامعقـول نـدارد، 
یـد بیاییـد آن را حـل کنیـد. آن چیـزی  معضلـی در جامعـه هسـت و می‌گو
کـه معضـل اسـت، ایـن نیسـت کـه دولت‌هـا سـمت دانشـگاه می‌رونـد، شـما 
ی را که پیدا کنید، به‌صراحت در جمع اسـاتید دانشـگاه  هر رئیس‌جمهور
یـد مـا از اینکـه شـما بـه مـا راه‌حـل بدهیـد، اسـتقبال می‌کنیـم. مسـاله  می‌گو
ایـن نیسـت کـه دولت‌هـا از وجـود نهـاد دانشـگاه اطلاعـی ندارنـد یـا اهمیت 
آن را بـرای طـرح راه‌حـل درک نمی‌کننـد. بالاخـره بـرای دولـت مـرد هـم بایـد 

یـک عقلـی قائـل باشـیم. 
: می‌دانیـد آقـای دکتـر آن لحظـه‌ای کـه دانشـگاه بـه دولـت راه‌حـل  رحیم‌پـور

نمی‌دهـد. 
زالـی: مسـاله ایـن اسـت کـه شـما بایـد یـک پیش‌زمینه‌هایـی را فراهـم کنیـد 

کـه دانشـگاه بـه نقطـه حل‌مسـاله برسـد و بـه نظـر مـن نرسـیده اسـت. 
کـه  ایـن معنـا  بـه  ایـن بخشـی اسـت یعنـی  نـه، قبـول اسـت؛   : رحیم‌پـور
الزامـات نهـادی حل‌مسـاله در دانشـگاه ایرانـی چیسـت. مـن می‌خواهـم 
کـه دولـت از دانشـگاه راهـکار  کنـم، آن لحظـه‌ای  از منظـر دیگـری نـگاه 
ی بـه مسـاله‌اش نـدارم- و دانشـگاه بـه هـر دلیلـی  کار می‌خواهـد -‌الان 
کـه نمی‌توانـد معلـق بمانـد و بالاخـره  بـه دولـت راهـکار نمی‌دهـد، دولـت 
ی از  کـه دولـت بی‌آنکـه راهـکار تصمیمـی اخـذ می‌کنـد. همـان لحظـه‌ای 
کـه می‌توانـد  گرفتـه باشـد، تصمیـم می‌گیـرد، آموختـه می‌شـود  دانشـگاه 

پا بمانـد.  ن دانشـگاه سـر بـدو
زالـی: کمـا اینکـه الان در اقتصـاد همین‌طـور اسـت. 

: در آن لحظـات اسـت کـه اصـولا ضـرورت علـم از بیـن می‌رود.  رحیم‌پـور

ی از  جایـی هـم می‌تـوان ایـن را نقـض کـرد. خیلـی از دولتمـردان مـا در بسـیار
مقاطـع بـا خیلـی از اقتصاددان‌هـا مشـورت کردنـد و بـه راه‌حلـی نیـز نرسـیدند. 
زالـی: ایـن دقیقـا بـه ضعـف نهـاد علـم برمی‌گـردد کـه نهـاد علـم شـما آنقـدر 
قوی نیست که بتواند در آن لحظه به داد شما برسد. بعد اینجا دو دیدگاه 
وجود دارد یکی اینکه می‌گوید علم اقتصاد به درد نمی‌خورد. خیلی شایع 
اسـت کـه می‌گوینـد اقتصاددان‌هـا چـرت و پـرت می‌گوینـد. واقعیـت ولـی 
ایـن اسـت کـه شـما سـطح علـم اقتصادتـان بـه نقطـه‌ای نرسـیده اسـت کـه 
توانمنـد بـه ایـن باشـد بـه شـما راه‌حل‌هـای ملمـوس و قابـل دفاعـی بدهـد. 

در جامعه‌شناسـی و علـوم سیاسـی نیـز همین‌طـور اسـت. 
: نـه، ببینیـد آقـای دکتـر وقتـی هسـت کـه شـما بالاخـره بـه نحـوی  رحیم‌پـور
ی  یـا بـا فهمـی ارتـکاز گو بـه سیاسـت غریـزی تـن می‌دهیـد یعنـی دولتمـرد 
گزیر از تصمیم است. هر اندازه که  که اصولا دولت نا تصمیمی می‌گیرد؛ چرا
شـما دولـت را بـه نقطـه بی‌تصمیمـی بکشـانید، انـگار بـه وضعیـت بی‌دولتی 
دامـن می‌زنیـد. دولـت از اسـاس یعنـی تصمیـم، چـون سیاسـت از بنیـادش 
به معنای تصمیم اسـت. آن لحظه‌هایی که به دولت آموخته می‌شـود علم 
ضرورتـی نـدارد. پـس یـک اینکـه در همیـن مناسـبات نهـادی بنابـر تجربـه فـرا 
می‌گیـرد. دوم نیـز منطـق هـدف- وسـیله اسـت. اینکـه مـن می‌گویـم ایـن از 
عقلـی کلـی هـی تنـزل می‌کنـد و بـه سـمت عقـل جزئـی می‌آیـد، ایـن مسـائلی 
یـد بـه مـن  کـه دولـت بـه سـمت دانشـگاه دسـت دراز می‌کنـد و می‌گو نیـز 
راهـکار بـده، دیگـر انـگار در لایـه وسـیله اسـت. اتفاقـا همیـن لحظـات اسـت 
کـه سیاسـت‌زدایی از دانشـگاه رخ می‌دهـد. می‌گویـد در بـاب اهـداف مـن 
دیگر با شما گفت‌وگو نمی‌کنم. در باب بنیادها با شما گفت‌وگو نمی‌کنم. 
ید،  گر اینها را مفروض نگیر شـما این بنیادها و اهداف را مفروض بگیرد و ا
یسـیون سیاسـی صورت‌بنـدی می‌کنـد،  انسـان دانشـگاهی را در قالـب اپوز
یعنـی دیگـر در قالـب زبـان علـم، ایـن را بـرای خـودش متصـور نمی‌شـود بلکه 
این را به نحوی در قالب کنشگر و زبان سیاست متصور می‌شود، به همین 
خاطـر اسـت کـه در برابـر آن صف‌آرایـی می‌کنـد. ایـن نیـز مهـم نیسـت کـه 
گـر بخواهـی بـه اهـداف و بنیادهـای مـن  از کـدام سـو باشـد. او می‌گویـد تـو ا
نزدیـک شـوی، مـن از تـو ترجمـه سیاسـی ارائـه می‌دهـم. تـو تنهـا وقتـی قابـل 
ترجمـه علمـی بـرای مـن هسـتی کـه در نقطـه وسـیله بـا مـن گفت‌وگـو کنـی، به 
همین خاطر از تو راهکار می‌خواهد. برای همین است که من فکر می‌کنم 
یکی از دلایلی که نظام دانشگاهی ما از منطق پژوهشگاهی به‌سمت منطق 
اندیشـگاهی رفـت، بـه همیـن خاطـر بـود. چـون منطـق اندیشـگاهی همیـن 
یـف می‌کنـد و  اسـت. منطـق اندیشـگاهی در لایـه عقـل جزئـی خـودش را تعر
راهکار از تو می‌خواهد و در باب بنیاد و مسائل کلی خیلی ورود نمی‌کند. 

بـا ایـن صحبت‌هـا شـاید بشـود گفـت کـه صحبـت از دانشـگاه ملـی، شـکلی 
ی اسـت. مـا الان درخصـوص خـود نهـاد دانشـگاه  یکاتـور کار از پرسـش 

یـم.  ضعف‌هـای جـدی دار
: همان‌طور که مسـاله دانشـگاه اسلامی همین اسـت.  رحیم‌پور

زالـی: مـن معتقـدم درخصـوص دانشـگاه ملـی بایـد گفت‌وگـو کـرد. در مـورد 
یـم  گـر رشـته‌های علـوم انسـانی را کنـار بگذار خـود دانشـگاه ملـی و اینکـه ا
و آیـا رشـته‌های فنـی و مهندسـی و پزشـکی جـزء دانشـگاه ملـی هسـتند یـا 
گانـه در مـوردش بحـث کـرد. نکتـه ایـن اسـت کـه  نیسـتند به‌نظـرم بایـد جدا
یـم پرسـش  در ایـن نقطـه مـا بـه آن مقدمـه نرسـیدیم. مـن نمی‌خواهـم بگو
یـم پیش‌نیازهایـی  یکاتـور اسـت ولـی می‌خواهـم بگو کار دانشـگاه ملـی، 
کـه قبـل از  دارد. اینکـه چـرا دانشـگاه ملـی بـرای مـا مسـاله می‌شـود، گفتـم 
آن بایـد درکـی از خـود وضعیـت دانشـگاه در ایـران داشـته باشـیم و ایـن 
قیـد را هـم بزنـم زمانـی می‌تـوان از دانشـگاه ملـی پرسـش کـرد کـه مـا بـه درک 
کـه الزامـات نهـادی  درسـتی از مسـاله دانشـگاه رسـیده باشـیم و مادامـی 
ی‌ها درک نشـود، طـرح پرسـش دانشـگاه ملـی  کادمیـک در سیاسـتگذار آ
کـه در جـای  ی باشـد؛ چرا یکاتـور کار بی‌مـورد اسـت. نـه اینکـه آن پرسـش 

خـودش پرسـش بسـیار مهمـی اسـت. 

به‌نظـر می‌رسـد آنچـه در ایـن گفت‌وگـو خیلـی مهـم اسـت، ایـن اسـت کـه نهاد 
وی  دولـت در وضعیتـی در هـر شـکل و گفتمانـش، مهم‌تریـن عنصـر و عامـل ر
کـه چـه شـکلی از وضعیـت  ی دانشـگاه اسـت. سـوال ایـن اسـت  تاثیرگـذار
کـه مـا بتوانیـم در یـک  را دولت‌هـا بایـد در نسـبت بـا دانشـگاه پدیـد آورنـد 

موقعیـت بهتـری قـرار بگیریـم. 
ی در مسـیر شـکل‌گیری انضباط  زالی: در یک جمله می‌گویم سیاسـتگذار

و سـنت‌های علمی اسـت. 

سـنت‌های علمـی زمان‌بـر اسـت دیگـر یعنـی حتمـا بایـد پـروژه‌ای راهبـردی 
بـرای دو سـه دهـه تعریـف شـود.

یـف شـود بـرای اینکـه سـنتی خـاص بـا  زالـی: پـروژه راهبـردی لازم نیسـت تعر
یف شـود.  محتوایـی خـاص تعر

نـه، ولـی بایـد بـه یک افق مشـترکی... 
یـج  زالـی: نـه همیـن کـه شـما انضبـاط در نهـاد علـم را تثبیـت کنیـد، بـه تدر

بـه شـکل‌گیری آن سـنت منجـر می‌شـود. 

این کارکردی که دولت باید در افق دانشـگاه به آن نظر داشـته باشـد.
کـه انتظاراتـش از دانشـگاه دارد  زالـی: و بعـد می‌توانـد شـاهد ایـن باشـد 
ی نکننـد، مـا  بـرآورده می‌شـود. یکـی از همـکاران مـا می‌گفـت دولت‌هـا کار
یـم و پژوهش‌هـای خودمـان را انجـام می‌دهیـم. منظـورش ایـن  پـول می‌گیر
یـم در خانـه کتـاب می‌خوانیـم. خـب بـرو کتابت را بخوان، این  بـود کـه می‌رو
ی را  دیگـر چـه ربطـی بـه جامعـه دارد. دولـت دارد بـه تـو پـول می‌دهـد انتظـار
بـرآورده کنـی. مـن فکـر می‌کنـم هـر چقـدر بـه انضبـاط علمـی کمـک شـود، 
سـطح دانشـگاه‌های مـا ارتقـا پیـدا می‌کنـد و بعـد دانشـگاه مـا، دانشـگاه 

بـه درد بخـور بـرای جامعـه و دولـت می‌شـود. 

هـر پرسشـی کـه در ایـن دانشـگاه مطـرح شـود، پرسشـی بـرای وضعیـت جامعـه 
اسـت. ایـن شـکلی از تقلیل‌گرایـی اسـت ولـی... 

زالـی: نـه، شـکلی از تقلیل‌گرایـی نیسـت. خیلی‌هـا برمی‌گردنـد و بـه مـن 
، یـک دانشـگاه خـوب غربـی می‌شـود. خیلی‌ها  می‌گوینـد اینکـه دسـت آخـر
ید این  این را می‌گویند. من می‌گویم اتفاقا این اتفاق نمی‌افتد. شما بگذار
فضـای انضبـاط علمـی شـکل بگیـرد، خـود بـه خـود از دل آن تضارب‌ها، آن 
حقیقـت و آن حـرف برتـر متولـد می‌شـود. نمی‌توانیـم از اول بگوییـم کـه ایـن 
دانشـگاه غربـی می‌شـود پـس انضبـاط و قاعـده را بـه هـم بزنیـم تـا ایـن اتفـاق 
نیفتد. وقتی قاعده به هم خورد شـما از دانشـگاه غربی به سـمت دانشـگاه 
ید.  ید بلکه از سـمت دانشـگاه به سـمت نادانشـگاه می‌رو اسلامی نمی‌رو
کـه برخـی تفاسـیر از  : بلـه، مـن متوجـه منظـور آقـای دکتـر هسـتم  رحیم‌پـور
کادمیک به‌نظر من  کادمیک، تفاسـیر فانتزی اسـت. آزادی آ تعبیر آزادی آ
ی دیگـری از همیـن تـن دادن بـه انضبـاط علمـی اسـت یعنـی بـه حـدود  رو
علـم تجـاوز نکـن، لـوازم علـم را انـکار نکـن. جـواب بـه پرسـش شـما به‌نظـر 
مـن ایـن اسـت کـه تـا زمانـی کـه دولـت نتوانـد خودش را از وضعیت روزمرگی 
ی نمی‌شـود. الان  در‌بیاورد، اصولا دانشـگاه برای ما تبدیل به نهادی ضرور
شـما ببینید، ما نزدیک به سـند چشـم‌انداز 1404 هسـتیم. چیزی نزدیک به 
یـم. اصـولا دولتـی کـه گرفتـار اداره امر  یک‌سـال بـا ایـن چشـم‌انداز فاصلـه دار
روزمره اسـت، این دولت نیازش به دانشـگاه، یا منتفی می‌شـود یا به‌شـدت 
نیـاز مبتذلـی می‌شـود. بـرای همیـن اسـت کـه در ایـن وضعیـت و ایـن افـق، 
کـه ایـن سـنت‌های  کـه مثلا سـنت علمـی شـکل بگیـرد  چنیـن فرمایشـی 
علمـی نقـش لایه‌هـای محافظتـی را نسـبت بـه دانشـگاه در برابـر دولـت ایفـا 
می‌کنند، ببیند در وضعیتی که دولت گرفتار امر روزمره اسـت، می‌گویم یا 
ی خیلی اساسـی و ویژه‌ای به آن نیسـت.  ی به دانشـگاه نیسـت یا نیاز نیاز
مـن فکـر می‌کنـم دولـت بایـد بتوانـد نسـبتش را بـا زمـان عـوض کنـد و از ایـن 
ی امـور ابتدایـی در‌بیایـد تـا دانشـگاه به‌عنـوان نهـادی  گرفتـار روزمرگـی و 
بلنـد نظـر بتوانـد موضوعیـت پیـدا کنـد. بـرای همیـن اسـت کـه مـا هرچقـدر 
یـم، فرم‌هـای  بیشـتر گرفتـار روزمرگـی شـویم، فرم‌هایـی کـه از علـم انتظـار دار

، دم‌دسـتی‌تر و ایـن تیپـی خواهنـد شـد.  مصرف‌پذیـر
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مجـــــــری انحصـــــــــــاری
 تبلیغــــــــــات محیطــــــــی
 دانشـــگاه آزاد اســـامی

آگهی مزایده حضوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده 

لات، آلومینیوم، کاغذ،  ی نســـبت به فـــروش ضایعات آهـــن‌آ حضور

...اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شـــرایط دعوت  کارتـــن و

یال )غیر قابل استرداد(  به عمل می‌آید پس از واریز مبلغ 2.000.000 ر

به شماره حساب0116735645007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد 

بانک ملی به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی: 

تهران، انتهای بزرگراه ستاری )شمال(، میدان دانشگاه، بلوار شهدای 

ی، طبقه  حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 6 ادار

چهارم، اداره امور قراردادها، مناقصات و مزایدات مراجعه یا با شماره 

یافت اسناد و برگ  47916474 تماس حاصل نموده و نسبت به در

گهی بر  شـــرایط شـــرکت در مزایـــده اقدام نمایند. هزینه‌هـــای چاپ آ

عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای 

یافت و عودت اســـناد، ده روز  اختیـــار تام اســـت. آخریـــن مهلت در

گهی خواهد بود. ی پس از انتشار آ کار

معاونت پشتیبانی مرکز اداری،مالی و پشتیبانی 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مـــدرک موقـــت فارغ‌التحصیلـــی امیـــن قاســـمی فرزنـــد ابوالقاســـم بـــه شناســـنامه 

1183 صـــادره از اندیمشـــک در مقطـــع کاردانـــی رشـــته تحصیلـــی عمـــران – آب 

و فاضـــاب صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی اهـــواز بـــه شـــماره 12/943679 مـــورخ 

1394/07/22  مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا 

می‌شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد اهـــواز بـــه نشـــانی اهـــواز 

( خیابـــان کارگـــر جنوبـــی کـــد پســـتی61349-68875  فلکـــه کارگـــر )فرهنگ‌شـــهر

و صنـــدوق پســـتی 1915 ارســـال نمایـــد.

کبـــر بـــا شـــماره  مـــدرک فارغ‌التحصیلـــی اینجانب ناصـــر بصیـــری فرزنـــد علی‌ا

شناســـنامه 3341 و کد ملی 2121773258   متولد گرگان صادره از دانشـــگاه 

یاضـــی  آزاد اســـامی گـــرگان در مقطـــع کارشناســـی )کاردانـــی در رشـــته( رشـــته ر

مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا می‌شـــود اصـــل 

کلانتـــری خیابـــان دانشـــگاه  گـــرگان –بزرگـــراه شـــهید  مـــدرک را بـــه نشـــانی  

گـــرگان اداره‌ امـــور دانش‌آموختـــگان  مجتمـــع دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد 

ارســـال نمایـــد. 

گواهـــی موقـــت مـــدرک تحصیلـــی اینجانـــب فـــرزاد امیری‌ابوالعبـــاس  اصـــل 

فرزنـــد فتاخـــون بـــه شـــماره شناســـنامه 1740480643 صـــادره از اهـــواز در مقطـــع 

کارشناســـی رشـــته حقـــوق صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی آزاد آبـــادان بـــا شـــماره 

ــار می‌باشـــد. از یابنـــده  ــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـ 147 – 1393/1/25 مفقـ

تقاضـــا می‌شـــود اصـــل مـــدرک موقـــت را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد آبـــادان بـــه 

ی بیمارســـتان طالقانـــی دانشـــگاه  نشـــانی آبـــادان – ایســـتگاه 12 - فیـــه – روبـــه‌رو

آزاد آبـــادان بـــه کـــد پســـتی 6317836531 و صنـــدوق پســـتی 666 ارســـال نمایـــد.

مـــدرک دانشـــنامه محمـــد صفـــری  فرزنـــد محمدصـــادق دارای شناســـنامه بـــه 

شـــماره  33961صـــادره تهـــران رشـــته کاردانـــی صنایـــع فلـــزی صـــادره از دانشـــگاه 

آزاد اســـامی واحـــد ســـاوه مفقـــود گردیـــده و فاقـــد اعتبـــار اســـت. از یابنـــده تقاضـــا 

می‌شـــود گواهینامـــه مذکـــور را بـــه آدرس: اســـتان مرکـــزی- ســـاوه-کیلومتر 4جـــاده 

ــگاه آزاد اســـامی  ــاء)ص( دانشـ ــهرک دانشـــگاهی خاتم‌الأنبیـ نورعلیبیـــک- شـ

واحـــد ســـاوه بـــه صنـــدوق پســـتی39187-366 ارســـال نمایـــد.

ی فرزنـــد جعفـــر  بـــا شـــماره  مـــدرک فارغ‌التحصیلـــی اینجانب منـــا حیـــدر

کاردانـــی پیوسته رشـــته  شناســـنامه 2374 تهـــران متولـــد  تهـــران در مقطـــع 

یابنـــده  از  فاقـــد اعتبـــار می‌باشـــد.  و  گردیـــده  کامپیوتـــر مفقـــود  نرم‌افـــزار 

تقاضـــا می‌شـــود اصـــل مـــدرک را بـــه نشـــانی  گـــرگان – بزرگـــراه شـــهید کلانتـــری 

گـــرگان اداره‌ امـــور  خیابـــان دانشـــگاه مجتمـــع دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد 

دانش‌آموختـــگان ارســـال نمایـــد. 


